آينده جبش همگانی 23 خرداد: ضعفها و دست آوردهای آن
                                                                               رحمان عبادی

                                                                              مرداد 88

                                                                              جولای 09

                جنبش 23 خرداد يک جنبش اجتماعی بر اساس مطالبات اجتماعی و سياسی  می باشد. مطالبات اجتماعی- سياسی اين جنبش  عبارت است مطالبات حقوقی، جنسيتی،انسانی و دموکراتيک که در سه دهه توسط حاکميت به غايت ارتجاعی و ضد مردمی جهموری اسلامی ناديده گرفته شده است. تمامی مقاومتهای اقشار وسيع  توده ها جهت دست يابی به اين مطالبات توسط عوامل سرکوبگر رژيم شديدا سرکوب شده است.
شرايط عينی بروز اين جنبش همگانی عبارت است از: سرکوب،اختناق، استبداد،تبعيض، تحقير، اعدام و شکنجه و زندان، سانسور و بی حرمتی سی ساله و تشديد زايدالوصف آن در  يکدوره از حاکميت دولت احمدی نژاد.
شرايط ذهنی بروز اين جنبش عبارت است ا ز:1-  آگاهی  و فعاليتهای پی گير نهادهای مستقل دانش جويی، زنان ، معلمان، پرستاران، و ديگر اقشار جامعه 2-  فضای باز دهمين دورانتخابات رياست جمهوری(جهت داغ نگه داشتن تنور انتخابات و کسب مشروعييت بين المللی) 3- مناظره های تلويزيونی ومتعاقبا مباحثات خيابانی بعد از مناظره ها 4-  از بين رفتن نسبی فضای رعب و وحشت بخاطر گرم نگه داشتن  جو انتخاباتی 5- نهايتا آزاد شدن انرژی متراکمی که در طول سه دهه به شدت زير کنترل بود. 
شرايط بروز عملی اين جنبش همگانی 
1-اطمينان قاطع  از شکست احمدی نژاد در قبل از انتخابات و آماده سازی زمينه های برگزاری جشن برای پيروزی موسوی و خوشحالی زايدالوصف بابت اين پيروزی.

2- بهت و سردرگمی در لحظات اول اعلام نتايج انتخابات و خشم و نفرت از غارت آرای مردم پس از اعلام پيروزی احمدی نژاد در عصر 22 خرداد. 

3- اميدواری در  تغيير نتايج و ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد.

4- حضور خود به خودی مردم در صحنه جهت صيانت از آرای شان و هم چنين مقاومت و هماهنگی موسوی و کروبی  جهت انظباق خويش  با اين جنبش ميليونی. 

نکات ضعف اين جنبش همگانی

1- عدم آمادگی و سازمانيابی جهت مقابله سيستماتيک با دشمن تا دندان مسلح 

2-برنامه ريزی های مشخص توسط باند کودتا جهت مقابله با جنبش اعتراضی مردم. در اين رابطه سياه پاسداران سه روز قبل از انتخابات  اعلام کردند که برخی از کانديدا ها خواهان برپايی انقلاب مخملی در ايران هستند و ما در مقابل آنها خواهيم ايستاد.

3- عدم آمادگی و عدم  پی گيری لازم  موسوی و کروبی   جهت اعتلا و گسترش اين جنبش و مقابله با سرکوب های فا شيستی رژيم کودتا.
4- وقت کشی شورای نگهبان جهت اعلام نتايج انتخابات به نفع باند کودتا و به ضرر اين جنبش و معترضين و تدارک  سرکوب تمام عيار.
5- در نهايت عدم توازن قوا جهت اعتلای اين جنبش برای رسيدن به مرحله سرنوشت ساز ( يعنی ابطال اين انتخابات )
چگونگی حضور جنبش ها در اين جنبش همگانی

اگر چه مطالبه محوری تمامی جنبش ها در اين جنبش همگانی دفاع  از اراده مردم  بجای اراده ولايت فقيه يعنی جمهوريت و دموکراسی به جای حکومت اسلامی و استبداد فقاهتی بود،  اما جنبش ها نتوانستند به مثابه جنبش ها و نهادهای مستقل به شکل سازمانيافته  در اين رابطه عمل کنند. نقش اين نهادها عليرغم تاثيرات شيوه های مبارزاتی شان در پيشبرد اعتراضات توده ای، عمدتا غير سازمانيافته و همگامی با کل جنبش همگانی بود.

- اگرچه جنبش زنان و جنبش دانشجوئی، معلمان، هنر مندان،  روشنفکران ، نويسندگان، شعرا، خوانندگان و ... در اين جنبش همگانی   حضور دارند،  اما حضور جنبش کارگری و جنبش طبقه ندار، به عنوان تکميل کنندگان و متعاقبا تاثير گذارندگان کيفی  در اين جنبش همگانی  بسیار کمرنگ است.  زيرا مطالبات اين جنبش که خصلت حقوقی، اجتماعی و انسانی دارد ،  عمدتا دموکراتيک و آزادیخواهانه می باشد و دارای خصلت ضد استثماری و برابری طلبانه نيست.
- اين جنبش توان جذب و هماهنگ نمودن جنبش های ضد استثماری با خود را نداشت و رهبری اين جنبش در اين شرايط اساسا  دارای چنين پتانسيلی نبوده و نیست. در حاليکه در جامعه ای که بيش از 70 در صد توده های آن زير خط فقر زندگی می کنند، امکان ندارد بدون حضور توده های ندار مبارزات  دموکراتيک و آزاديخواهانه توده ها به پيروزی برسد.  
اما این جنبش دارای  دست آوردهای برجسته ای استکه می تواند در صورت غلبه بر ضعفهای بر شمرده فوق،  افقهای روشنی را بر روی اين جنبش همگانی پديدار کند. 
دست آوردهای گرانبهای اين جنبش

1- عميق تر کردن شکافهای درونی نظام و وارد آوردن ضربه ای استراتژيک و سرنوشت ساز بر کليت نظام جمهوری اسلامی . ضربه ای که به هيچ وجه جبران پذير نيست.

2- ريزش  نيرو از تمامی اندام رژيم به سوی توده ها و مشروعييت زدايی مطلق نظام  متکی بر ولايت مطلقه  فقيه،  بگونه ای که مشروعيت نظام را نه تنها   در ميان تمامی اقشار توده ها بلکه در عرصه بين المللی نيز زير سوال برده است. همين امر باعث شد تا بجز معدود کشورهايی در جهان، هيچ کشور و يا مجامع بين المللی ای تاکنون  "پيروزی" احمدی نژاد را به وی تبريک نگويد.
3-ايجاد اتحاد در صفوف تمامی نيروهای ضد استبدادی و ضد ولايت فقيه. امری که تا کنون در جنبش سياسی- اجتماعی ميهن مان در طول سه دهه از حاکميت ارتجاعی رژيم جمهوری اسلامی سابقه نداشت.

4- هشدار شديد به باند کودتا که اراده توده ها را ناچيز نشمارند و بدانند که با غارت آرای توده ها وارد معرکه ای شده اند که امکان عقب گرد در آن نيست مگر تسليم شدن در مقابل اراده توده ها. هم چنين هشدار به تمامی اصلاح طلبان که تحت هيچ شرايطی در فکر سوء استفاده از آرای توده ها نباشند.
5- احيای هويت ملی که در سه دهه  از حاکميت جمهوری اسلامی به کلی مخدوش شد ه بود. هويتی که در اين سه دهه بسياری از روشنفکران، نويسندگان و نيروهای سياسی خواهان تئوريزه  کردن آن و نيز احيای آن بودند، اما بخاطر نمود نيافتن جلوه های عملی آن در اشلی ميليونی و نيز فقدان همبستگی ملی، امکان اثبات آن وجود نداشت. 
6- بی اعتبار کردن عقيدتی و سياسی  ولايت مطلقه فقيه در سطح جهانی و حتی  نزد تمامی مراجع مذهبی شيعه و غير شيعه.  اين بی اعتباری تا بدانجا پيش رفته است که  توده ها در کنار شعار مرگ بر ديکتاتور، شعار مرگ برخامنه ای را نيز سر دادند. اگر خامنه ای و باند کودتا به سياست استبدادی و ديکتاتورمنشانه خود ادامه دهند، دامنه اين شعارها به مرگ بر ولايت فقيه و فراتر از آن سرنگون باد رژيم  جمهوری اسلامی نيز کشيده خواهد شد. در اين رابطه توده ها حتی موفق شدند سلاح الله اکبر را که سلاح عقيدتی  رژيم جمهوری اسلامی در سه دهه جهت  کشتار و سرکوب و  اذيت و آزار مخالفين عقيدتی و سياسی بود  را  از دست ولايت فقيه  و عوامل ارتجاعی آن گرفته و در خدمت مبارزات خويش قرار دهند. زيرا ظاهرا خامنه ای و احمدی نژاد بر اين باورند که قدرت فرعونی آنها حتی از قدرت خداوند نيز بالاتر رفته است. به همين خاطر نيز از شعار الله اکبر توده های به جان آمده در هراسند و نمی خواهند رقيبی ( ولو الله )  در اين رابطه داشته باشند.
7- ایجاد اتحاد و همبستگی مبارزاتی در میان پناهندگان و مهاجرین ایرانی و بویژه مهاجرین نسل دوم و همچنین اتحاد مبارزاتی در صفوف اپوزیسیون قديم و جديد داخل و  خارج از کشور، هنرمندان، شعرا، نویسندگان و نهايتا جلب وسيع حمايتهای بين المللی.
8- برگرداندن چرخه اصلاحات و جایگزین کردن اصلاحات از پائین( اصلاحات انقلابی) به جای اصلاحات از بالا( اصلاحات رفرميستی)، به گونه ای که ابتکار عمل در حال حاضر بدست نيروهای معتقد به اصلاحات انقلابی افتاده است. امری که بعضی از جلوه های آنرا در   شعارهای معترضين در خيابانهای تهران و ديگر شهرهای ايران مشاهده می کييم. شعارهايی نظير: خامنه ای قاتله     ولايتش باطله        و يا شعار اثباطی نظير  استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی. در حاليکه اصلاح طبان حکومتی (اصلاحات از بالا) هنوز خواهان اصلاحات در کادر حفظ نظام  جمهوری اسلامی هستند. در واقع از اين خط قرمزی که کليت نظام متکی بر ولايت فقيه ترسيم کرده است نمی خواهند فراتر روند.     
9- پیام رسانی و گسترش سیستم ارتباطی در زمانیکه رژیم ، تمامی مجراهای ارتباط رسانی را محدود کرده است. هم اکنون که هيچ رسانه  و خبر نگار مسقلی در ايران يا وجود ندارد و يا نمی تواند آزادانه  فعاليت کند، اخبار اعتراضات، فيلم ها و عکس های آنها برای تمامی رسانه های بيرون مرزی و بين المللی ارسال می شود. در واقع جهانيان از طريق دريافت همين اخبار و فيلم ها  و عکس هاست که در جريان مبارزات مردم ايران و جنايتهای رژيم جمهوری اسلامی قرار می گيرند. 
10- به کار بستن مشی مبارزاتی نافرمانی مدنی و مبارزه مسالمت آمیز و کنترل و هدایت خشم توده ها در مسيری که در شرايط فعلی لازمه پيشروی به سوی اهداف تعيين شده می باشد. بکار گيری مبارزه مسالمت آميز در شرايط فعلی که توازن قوا به نفع دشمن تا دندان مسلح می باشد، در پروسه رشدش می تواند از يکسو  منجر به ريزش هر چه  بيشتر نيرو در بدنه نظام شده و از سوی ديگر حرکت مردمی را در ايران  گسترش دهد. تا جائيکه توازن قوا ما بين تودها و رژيم به جايی برسد  که  قدرت سرکوبگری رژيم کودتا به خاطر انزوا و ايزوله شدنش به حداقل ممکن برسد. در آن صورت اگر رژيم بخواهد  برای بقای خويش دست به کشتار وسيع توده ها بزند، امر تسليح عموی و مبارزه مسلحانه توده ها به امری عينی و واقعی تبديل می شود. آنگاه  که  توازن قوا به نفع تود ه های مسلح است، برای رژيم راهی جز عقب نشينی و تسليم و يا شکست و سرنگونی وجود نخواهد داشت. و اين سرنوشت تمامی نظام های ديکتاتوری است که به موقع نتوانستند و يا نخواستند  پيام توده ها را بشنود.   
11- مرزبندی با کلیت نظام در رابطه با مسئله جمهوری ویا جمهوری اسلامی. در واقع طرح جمهوریت در مقابل فقاهت. مردم ايران در تظاهراتی که در روز چهلم شهدای اعتراضات بعد از انتخابات در ميدان ولی عصر سر دادند، نظام  مورد دلخواه خود را طرح کردند     استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی. 
در واقع توده ها ديگر خواهان رژيمی به نام جمهوری اسلامی در ايران نيستند. زيرا می دانند که دو واژه  جمهوريت و اسلاميتی که سر از و لايت مطلق فقيه در آورده است و ولی فقيه آن نيز فردی دروغگو و ديکتاتور از آب در آمده است، با همديگر قابل جمع نيستند. بنابراين بايد نوع  ديگری از جمهوری را طر ح کنند. قابل توضييج است که جمهوری مورد نظر الزاما همين جمهوری ايرانی هم نيست و شايد جمهوری های ديگری در آينده طرح شود، مثلا جمهوری دموکراتيک خلق و يا جمهوری سوسياليستی و يا هر جمهوری ديگر. به هر حال آن نظام،  نظامی ايدئولوژيک و يا مذهبی نخواهد بود . ز يرا در همراهی دين و دولت با هم،  همواره اين دولتها هستند که از دين استفاده کرده تا تود ه ها را سرکوب کنند. بنابراين دولتها و نظام ها با  استفاده از دين و يا مذهب و يا هر ايدئولوژی ديگر برای خويش مشروعيت دينی و ايدئولوژيک قائل می شوند و توده ها را فاقد حق و حقوق شهروندی و انسانی می دانند.  به همين خاطر بهتر است که اديان و ايدئولوژی ها عليرغم دخالت در سياست به هيج وجه در حکومت دخالت نکنند. زيرا دولت بايد غير دينی و غير ايدئولوژيک(نه ضد اديان و ضد ايدئولوژيها) باشد. اما هر فرد و يا گروهی حق دارد که از دين و يا مذهب و ايدئولوژی خاصی  جهت دخالت در امور همگانی(سياست) الهام بگيرد، اما حق ندارد که عقايدش را به ديگران  تحميل کند. تنها حوزه ای  هم که عقايد می تواند به ديگران تحميل شود، حوز ه حکومت و قدرت است. بنابراين به نفع اديان و ايدئولوژيهاست که در حکومت دخالت نکنند. زيرا درهمراهی دين و يا ايدئولوژی  با دولت و حکومت همواره  بازنده اصلی دين و ايدئولوژی است و برنده حکومت و دولت. از آنجايی که حکومتی ها و بويژه حکومتهای استبدای و ديکتاتوری بخاطر ارتکاب جنايات ضد بشری شان عمری طولانی ندارند، بعد از سرنگونی شان به اديان و ايدئولوژی هايی  که با تکيه بر آنها حکومت کردند ضربات جدی وارد می کنند. 
در پايان قابل توضييح است که جنبش همگانی 23 خرداد مهر خويش را بر صفحه تاريخ ميهن مان زده است. اين جنبش به عنوان يکی از درخشانترين صفحات تاريخ ميهنمان می تواند با غلبه بر ضعفهای موجود، راه  پيش روی خود را فراهم سازد. اما  اين جنبش همگانی بايد بتواند بر يکی از ضعفهای اساسی خويش که همان عدم پيوند با مبارزات ضد استثماری و برابری طلبانه گارگران ميهن مان هست غلبه کند. زيرا اين پيوند تنگاتنگ مبارزات ضداستثماری با مبارزات ضد استبدادی است که می تواند کليت نظام استبدادی- استثماری حاکم را که در شرايط فعلی در باند کودتای ولايت فقيه و نظاميان سپاه و بسيج و لباس شخصی ها و آخوندهای در باری تجسم يافته است، نشانه گرفته و عرصه را به آنها تنگ نمايد. در همين روند هم است که رهبران واقعی اين جنبش، رهبری آن را بدست  گرفته و مرزهای  اصلاحات انقلابی(اصلاحات از پايين)  با اصلاحات رفرميستی( اصلاحات از بالا) را ترسيم خواهند کرد. تا زمانيکه جنبش ضد استبدای و  دموکراتيک کنونی با جنش ضد استثماری و عدالت خواهانه توده پيوند نخورد، امکان سوء استفاده از اين جنبش و امکان انحراف اين جنبش وجود خواهد داشت. به همين دليل بر همه نيروهای سوسيالیستی و عدالت خواست که با اين جنبش همگانی، همگام شده و به اعتلای انقلابی این جنش کمک رسانند. زيرا دور ماندن از اين جنبش و بسنده کردن به نقدهای صرفا آرمان گرايانه هيچ کمکی به اعتلای اين جنبش نخواهد کرد و بلعکس باعث تقويت رهبران  رفرميست و راست در اين جنبش می شود.   
 نتيجه: اين اتحاد مبارزاتی جنبش کارگری با جنبش دانشجويی، جنبش زنان، جنبش معلمان، پرستاران و نيز مبارزات جوانان، روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان، شعرا و نيز  حمايتهای بين المللی و بويژه ايرانيان برون مرزی است که ضامن پيروزی اين جنبش همگانی است. بنابراين می بايست با طرح شعارهای برابری طلبانه در کنار شعارهای آزاديخواهانه، کارگران ميهن مان را به طور وسيع جذب اين مبارزات کرده و دامنه اين مبارزات را در سطوح وسيعتری گسترش داد. يعنی از سطح تظاهرات خيابانی و الله اکبر گويئهای شبانه به سطح اعتصابات کارگری در تمامی بخشهای توليدی  و خدماتی.  جنش 23 خرداد جنبش رو ی به پيش و بر گشت ناپذير است. اين جنبش با غلبه بر ضعفهای خويش راه پيش روی خويش را هموار خواهد کرد.

